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می خواستم زنده بمانم!

 در میان فیلم بردارانی مانند جمشــید الوندی،  �
نصرت  االله  کنــی، خانی، ایــرج صادقپــور و... که 
به پشــتوانه جوهره غریزی شــان به مرحله ای از 
خلاقیت و درک هنری و ذوق بصری رسیدند، فرج 
حیدری جایــگاه خاص خودش را داشــت. کافی 
اســت تا به مرور ســیر همکاری او با مرحوم ایرج 
قادری از «پشت و خنجر» (۱۳۵۶) به بعد بپردازیم 
کــه چند نمونه موفقــش را در فیلم های «تاراج» 
و «می خواهــم زنــده بمانم» می بینیــم. با وجود 
تعلق این نوع فیلم ها و ســلیقه و نگاه سازنده اش 
به ســینمای متکی به گیشــه و قصه پردازی باب 
طبــع مخاطب عام و کلیشــه های مرتبــط با آن، 
فرج حیدری در این حــوزه تخصصی کارش را به 
شــکل حرفه ای و آمیخته بــا ظرافت های بصری 
در قاب بنــدی و شــیوه نورپــردازی و اســتفاده از 
لنــز و نوع حرکت دوربین و فضاســازی منطبق با 
رخدادها انجام می داد. بخــش درخور توجهی از 
این توانایی و رسیدن به فرم مناسب در این جنس 
ســینمای عامه پســند ریشه در ســوابق  کاری او و 
تجربیــات مرحله به مرحله اش در ســینمای قبل 
از انقــلاب و دســتیاری و امور فنــی و جولاندهی 
وسیع در ســینمای سرگرمی ساز بخش خصوصی 
دارد. جــدا از این، خود فیلم بــردار نیز باید از ذوق 
و قریحه مســتقل در جهت خلق فضا و دستیابی 
بــه فرمی همخوان با دنیای فیلم ســاز و مضمون 
انتخابی اش برخوردار باشــد. مثلا اشــاره می کنم 
به چند نمونه شــاخص این نــوع فیلم برداری در 
«صبــح روز چهارم» کامران شــیردل، «تنگنا» امیر 
نــادری، «نازنین» علیرضا داوودنــژاد و «طوطی» 
زکریا هاشمی و «اشــباح» رضا میرلوحی از سوی 
جمشید الوندی، «رضاموتوری» مسعود کیمیایی، 
«فــرار از تله» و «پنجــره» جلال مقدم از ســوی 
نصرت االله کنی، «تپلی» و «شورش» رضا میرلوحی 
و «کاکو» و «رقاصه شــهر» شاپور قریب و «دندان 
مار» مســعود کیمیایی به وســیله ایرج صادقپور، 
«شــاید وقتی دیگر» و «مســافران» و «سگ کشی» 
و «وقتــی همــه خوابیم» بهرام بیضایــی و «پرده 
آخر» واروژ کریم مسیحی و «سلطان» و «اعتراض» 
مســعود کیمیایی از ســوی اصغــر رفیعی جم و 
«مرثیه» امیر نادری به وســیله غلامرضا مجاوری. 
فرج حیــدری نیز جدا از همکاری مــداوم با ایرج 
قادری در بعد از انقلاب، در «آوار» سیروس الوند، 
«بایکوت» مخملباف، «ترن» امیر قویدل، «آواز قو» 
سعید اســدی، همکاری در «ناصرالدین شاه آکتور 
ســینما» مخملباف، «پارک وی» فریدون جیرانی و 
«زن زیادی» تهمینه میلانی، استعداد غریزی اش را 
در ارائه تصویــری متفاوت از یک فیلم بردار در کار 
با مضامین گوناگون نشــان داد. مثلا توجه کنیم به 
زمینه انطباق نوع فیلم برداری او با یک ســینمای 
اجتماعی-سیاســی در «بایکوت» و متمرکز شــدن 
در خلق یک موقعیت پرتعلیق و ایجاد کنتراســت 
نوری منطبق با حال وهــوا و مقطع تاریخی قصه 
در «ترن» یــا همراهی با یک ملودرام حادثه ای در 
«تاراج» و... خلق یک فضای استریلیزه همخوان با 

ژانر وحشت در «پارک وی».
اساســا این گونــه فیلم بــرداران و عوامــل فنی 
ســینما ســیر تکاملــی خــود را در یک ســینمای 
حرفه ای که «بخش خصوصی» در آن به درســتی 
تعریف شــده باشــد، پیدا می کنند؛ ولی متأسفانه با 
سیاست گذاری های دائم در تغییر و تبدیل سینمای 
ما در ســه دهــه اخیر و از دور خارج شــدن بخش 
خصوصــی و ناکارآمــدی تشــکل های صنفی زیر 
پوشــش خانه ســینما برای تقســیم کار عادلانه و 
تداوم حضور و فعالیت افرادی مانند فرج حیدری، 
با انزوا و دوران فتــرت طولانی فیلم بردارانی مانند 
او و جمشید الوندی و اصغر رفیعی جم و... مواجه 
بوده ایم. این توقف و رکود ناگزیر باعث فرســودگی 
و عزلت گزینــی و بازنشســتگی زودهنــگام و مرگ 
تدریجی این گونه افراد می شــود. فــرج حیدری در 
زمان مرگش ۶۲ســاله بود و فرصــت زیادی برای 
ادامه کار حرفه ای و اثبــات قابلیت های فردی اش 
داشــت. آیا اراده ای در ســازمان ســینمایی و خانه 
ســینما و صنوف اصلــی و حرفــه ای مرتبط با آن 
وجود ندارد تا با برنامه ریزی صحیح و کارشناسانه و 
ایجاد شــرایط مناسب و الزام آور برای حضور اهالی 
حرفه ای سینما در دوره های آموزشی و به روزکردن 
خــود و تطبیق بــا دنیــای دیجیتال، از تــداوم این 

وضعیت غم انگیز جلوگیری به عمل آورند؟

خرابات

دومین نمایشگاه خط
 شکسته نستعلیق برگزار می شود

گروه هنر: گروه هنری فروغ رخ ســاقی، دومین  �
نمایشــگاه تخصصی خط شکسته نستعلیق را در 
شهر ساری برگزار می کند. افتتاحیه این نمایشگاه، 
جمعه، ۱۶ آذر، از ســاعت ۱۵ الی ۲۰ در نگارخانه 
ســوره، واقع در شــهر ســاری، میدام امام، بلوار 
دانشــگاه حوزه هنری، اســتان مازنــدران برگزار 
می شود. همچنین این نمایشگاه تا تاریخ ۲۲ آذر از 
ساعت ۱۵ الی ۱۸ پذیرای علاقه مندان خواهد بود. 

خبر

دیدار رئیس انجمن خیریه دیابت 
با احمدرضا دالوند

رئیس انجمن خیریه دیابــت ایران در عیادت از  �
احمدرضــا دالوند اظهار کرد: مــن به عنوان رئیس 
انجمــن دیابت کشــور وظیفه خود دانســتم که از 
تمام بیمــاران دیابتي و به ویژه افــراد هنرمند مبتلا 
به ایــن بیماري دیــدار کنم. دکتر امیــدي با اظهار 
تأسف نســبت به قطع پاي احمدرضا دالوند افزود: 
ایشــان اگر زودتر مراجعه مي کردنــد با روش هاي 
نوین لیزردرماني و... پاي ایشــان قطع نمي شد، اما 
متأسفانه این اتفاق افتاد. در این لحظه آقاي دالوند 
را به عضویت ویژه انجمن حمایت از بیماران دیابتي 
کشــور درمي آوریم و ان شــاءاالله با اعزام پرســتار و 
پزشــک به منزل او ایشــان را تحت پوشــش قرار 
مي دهیم.  دکتر امیدي افــزود: امیدوارم با حمایت 
احمدرضا دالوند بتوانیم بحث دیابت را با زبان هنر 
در ایران مطرح کنیم تا در هر جمعي که سخنراني 
مي کنند اشخاص را به دادن تست قند تشویق کنند 
زیرا ۷۰ درصد بیمــاران دیابتي از بیماري خود خبر 
ندارند. رئیــس انجمن خیریه دیابت ایــران درباره 
روند بهبودي احمدرضا دالوند گفت: انجمن خیریه 
دیابت ایران تمام روند پزشــکي ایشــان از معاینات 
پزشــکي تا اعزام به بخش هاي پزشکي را بر عهده 
گرفته و هــر کمکي باشــد به صورت ویــژه انجام 
مي دهیم. وي افزود: احمدرضا دالوند براي اسکان 

حتما باید در منزلي که طبقه همکف یا ساختماني 
که داراي آسانســور باشد، سکونت داشته باشند. ما 
دراین باره با ستاد مسکن انجمن خیریه دیابت ایران 
اقداماتــي انجام دادیم تا مکان بهتري نه به صورت 
رایگان اما با خدمات ویژه تا حد امکان براي ایشــان 
فراهم کنیم تا دسترســي راحتي داشته باشند. دکتر 
امیدي در پایان افزود: به محض مرخص شدن آقاي 
دالوند از بیمارستان به دیدارشان مي رویم تا پزشک 
متخصص و پرستارشان را معرفي کنیم. احمدرضا 
دالوند، منتقد هنری، نویسنده و پژوهشگر، تصویرگر 
و طراح گرافیک، مدیر هنری و مدیر پروژه بسیاری از 
روزنامه ها و ماهنامه ها بوده است. او در سال ۱۹۹۲ 
طراح برگزیده کتاب ســال گرافیک اروپا و ســپس 

سمپوزیوم بین المللی طراحی در ژاپن شد.

فرج االله حیدری
 به خانه ابدی بدرقه می شود

فرج االله حیدری، از فیلم برداران مطرح ایرانی، ۱۵  �
آذرماه  بر اثر ایســت قلبی در ۶۲ سالگی درگذشت. 
فــرج االله حیدری در ســال ۱۳۳۵ در تهــران متولد 
شــد. او دارای مدرک تحصیلی دیپلم ریاضی بود و 
فعالیت خود در ســینما را با دســتیاری فیلم برداری 
فیلم «کوچه مردها»، ســاخته سعید مطلبی در سال 
۱۳۴۹ آغاز کرد. فیلم بــرداری فیلم «کارناوال مرگ» 
در ســال ۸۷ آخریــن کار وی در ســینما محســوب 
می شــود. مراســم تشــییع پیکر فــرج االله حیدری، 
یکشــنبه (۱۸ آذرمــاه) ســاعت ۹ صبــح از مقابل 
خانه سینما شــماره ۲ واقع در خیابان وصال برگزار 
خواهد شد. علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارابــی، در پی درگذشــت این هنرمند نوشــت: «با 
نهایت اندوه و تأســف، خانواده بزرگ سینمای ایران، 
یکــی از خالقان تصاویر و قاب هــای ماندگارش را از 
دست داد. درگذشــت فیلم بردار پیشکسوت سینما 
زنده یــاد «فرج االله حیــدری» را به خانــواده معزز و 
دوستدارانش تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه 
خداوند، آرامش ابدی و علــو درجات برای آن فقید 

سعید مسئلت می نمایم».

دریچه
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از ابتدا به «خانه برناردا آلبا»
 فکر می کردم که او

 پنج دختر دارد که هر پنج نفرشان 
عاشق یک مردند و باید اتاق 
خوابشان در کنار هم باشد. 

در صحنه هم این تخت ها باید 
در کنار هم باشند و پنج پنجره هم 

برایشان در نظر بگیرم... 
اینها نگاهشان به پنجره خودشان 

است که شاید در این قاب 
پپه را ببینند

رضا آشــفته: علی رفیعی را سال هاست می بینیم که در 
تئاتر ایران اجراهــای بزرگی را روی صحنه می آورد.  او 
تا زمانی که نتواند اجرائی را به صحنه بیاورد که مدرن و 
به روز باشــد و تا تمام انرژی هایی که در دهه ۳۰ و ۴۰ و 
۵۰ و... زندگی اش داشته نتواند در آن جاری کند، سعی 
می کنــد هرگز آن را روی صحنه نیــاورد؛ بنابراین جای 
هیچ شــکی نیســت که خانه برناردا آلبایش را به روزتر 
و حتی بهتر از عروســی خون و یرمای فدریکو گارســیا 
لورکا (با ترجمه احمد شــاملو) کار کرده اســت. برناردا 
آلبا پس از مرگ شــوهرش درهــا را روی پنج دخترش 
می بندد کــه با هیچ مردی ارتبــاط نگیرند و نتیجه این 
می شود که آنها عاشق یک مرد می شوند و... .  او در این 
کار با همکاری دراماتورژ (محمد چرمشــیر)، تهیه کننده 
گروه  (ایران نمایش)  ســرمایه گذار  اسکندری)،  (ستاره 
کارگردانــی: (حمید پورآذری، مهــرداد ضیایی و زمان 
وفاجویی) و بازی: (رویا تیموریان، مریم سعادت، مائده 
طهماسبی، نسرین درخشــان زاده، پریسا صبوری نژاد، 
ریحانه سلامت، یلدا عباسی، سارا رسول زاده، مصطفی 
ساسانی، مرضیه بدرقه، ساناز روشــنی، فرزانه زینتی، 
ساناز نجفی، ستاره بذرافشان و زهره رمضانی) طراحان: 
(طراح صحنــه: علی رفیعی، منوچهر شــجاع و طراح 
لباس: علی رفیعی و ندا نصر) این نمایش را آماده اجرا 

کرده است. 

  فکر می کنم نسبت به خانه برناردا آلباهایی که  �
تاکنون در ایران اجرا شده و حتی نسبت به اجراهای 
خارجی که به تهــران آمده، اجرایتــان متفاوت و 
تازه باشــد و در آن یک نوع دراماتورژی دارد اتفاق 
می افتد که حتی نســبت به اجرای شما از عروسی 
خون و یرما، دو متن دیگر لــورکا این تفاوت را بارز 

می کند، چرا؟
اگر مدرنیتــه زمان و نبــض زمان و برتربــودن این 
کار نســبت به کارهای پیشــینم به لحاظ نه فقط زیبایی 
بصــری -البته داخــل پرانتز بگویم کــه زیبایی بصری 
برایم مفهومی ندارد- فرم یا هرچه بخواهیم اســمش 
را بگذاریــم، ناقل محتوا نباشــد برایم ارزشــی ندارد... 
همان طــور که دیدید در این اجــرا همه چیز در خدمت 
یک دراماتــورژی یا قرائت و رویکرد نو اســت، بنابراین 
این خواست همیشــگی من بوده که از زمانی که کاری 
را روی صحنه می آورم، عقب نباشــم بلکه جلوتر هم 

باشم. این مهم ترین دلیلش است. 
  در تمــام کارهایتان درگیری با ســنت و نگاه رو  �

به پیشــی که مدرنیته است، محســوس بوده و این 
برخلاف کار کسانی است که شاید بشود به صراحت 
گفت دارند پســامدرن را در جامعه تعریف می کنند، 
درحالی که در کارهای شــما همه سطرها متوازن با 
سطرهای جامعه اســت که در آن بیشتر حالت گذر 

سنت به مدرنیسم ملاحظه می شود؟
دقیقا همین طور است... دوستی که بنا بود از فرانسه 
موســیقی ای برای این کار برایم بفرستد که فرستاد، به 
من گفت اجرا و تمرینات تو را ندیده ام، ولی تپش قلب 
تو را می شناسم. از آنجا که می دانم چطور قلبت می تپد 
و در رگ هایت چه خونی جاری است، دارم موسیقی ها 
را برایت می فرســتم. وقتی دریافت کــردم و هرکدام را 
بعد از دیگری شــنیدم، شگفت زده شــدم، چون بعد از 
مدت ها شنیدن موسیقی های مختلف که مناسب برای 
این کار باشــند، دیدم این موسیقی هایی که این دوست 
فرستاده، مناسب تر است. در این شرایط کارکردن آن قدر 
دشــوار اســت و پیچ وخم و همه جور مانع بر ســر راه 
وجود دارد که... اما در این اجرا خانم ستاره اسکندری، 
تهیه کننده این کار، بحق نگذاشت من برخی از این موانع 
را حس کنم و این دغدغه هایی که هربار داشته ام این بار 

نداشته باشم. 
  یعنی تهیه کننده موانع اداری و مالی و مانند اینها  �

را برطرف کرده که تو راحت تر و بسامان تر کار کنی؟
بله و فراهم کردن شرایط است. یک بار نشده چیزی 
را بــدون اینکه کمترین ولخرجی و هزینه ســازی بکنم، 
دیده ام کــه از هر لحاظی ضروری اســت و من بگویم 
کاش دوتا وانتیلاتور داشــتم بعدش یک روز، دو روز یا 
ســه روز بعدش دوتا وانتیلاتور می بینم که وارد تمرین 

می شد. بی آنکه خودم مســتقیم به او هم گفته باشم. 
این خیلی مهم است که تهیه کننده درک کند و بفهمد 
که مهم ترین وظیفه اش فراهم آوردن شرایط تولید یک 
اثر اســت. خانم اســکندری این کار را کــرد. در کنارش 
دســتیارانم؛ وقتی دوســتان را خواستم که شریک کارم 

باشند، مرا درک کردند و آمدند. 
  به نظر در آن دراماتورژی مشــاور یا مشاورانی  �

هم داشته باشید؟
فقط محمد چرم شــیر در دراماتورژی حضور داشته 
و البتــه گاهی هم برخــی از دوســتان، از جمله خانم 
اســکندری کمک کرده اند، گاهی هــم بازیگرها کمک 
کرده اند. می خواهم بگویم که طراحی لباس و صحنه 
و انتخــاب رنگ ها و هر چیزی کــه از ذهن من تراوش 
کرده و آماده شــده، با همکاری خانم نصر در امر لباس 
و منوچهر شــجاع در امر طراحی صحنه بوده است و 
من نخواستم عنوان دیگری جز طراحی لباس و صحنه 
داشــته باشند و در بروشور هم خواســته ام در کنار من 
نامشــان ذکر شود. طراح صحنه علی رفیعی، منوچهر 
شجاع، طراح لباس علی رفیعی و ندا نصر... این کمترین 
قدرشناســی است نه اینکه من به آنها کمترین امتیازی 
بدهم، بلکه حقشــان اســت و باید ارج گذاشته شوند. 
هرکدامشــان مســتقلا طراح لباس و صحنه هســتند، 

ولی وقتی در کار من وارد شــدند 
با تواضــع و فروتنی آمده اند و نه 
اینکه بخواهند مدعی باشند، بلکه 
این من هســتم که قدرشناسشان 
هســتم که در کنارشــان باشم... 
اگر کم سن وســال تر بودم  اما من 
یــا امیدی داشــتم، حتمــا دیگر 
نــام کارگــردان و طــراح را هم 
نمی گذاشــتم، بلکه می گفتم کار 
گــروه و بر حســب حــروف الفبا 
متناسب با حروف الفبا باید اسمم 
آن جایــی قــرار می گرفت که نام 
بازیگــران و دیگر عوامــل آورده 

می شود؛ یعنی به این فکر و آرزویم از سال ها پیش فکر 
شــده است که به دلیل حضور بازیگرانم بهتر بود چنین 
می شــد... در این دو، ســه ســاله که گروه بازیگران زن 
هستند که دقیقا نمی دانم ۱۵، ۱۳ یا ۱۴ نفرند، آن قدر با 

جان و دل کار کرده اند که بی نظیرند. 
  این بازیگران چه آن بازیگران نسل قبلی مانند  �

رؤیا تیموریان، هما ســعادت و مائده طهماسبی در 
کارهای قبلی تان -چه فیلم و چــه تئاتر- بوده اند و 
برخی از این جوان ترها در این ســه کارتان بوده اند، 
اینکه تعادل و توازنی بین این نســل برقرار شده و 
به هماهنگی رســیده اند، این را چگونه فکر کرده و 

بسامان کرده اید که به نظرتان بی بدیل باشد؟
فقط به این دلیل و این اعتبار که سبک و شیوه کارم با 
بازیگر طوری بوده که در این کار هم بسیار عمیق هست، 
اینکــه بازیگر هیچ وقــت به مثابه ابزار یــا مجری اوامر 
کارگردان نبوده اســت، من بازیگر را ابزار تلقی نمی کنم 
بلکه او را یک موجود خلاق تصور می کنم. راحت میدان 
می دهــم به خلاقیتش که رفته رفته بازیگر خلاق تبدیل 

بشــود به بازیگر مؤلف نقش...، این لذتی است که عاید 
من می شــود و عاید خود بازیگر می شود که خودش را 
یک بازیگر خلاق می بیند. او حس می کند موجود مؤلف 
اســت. نتیجه اش این است که خودش شریک و سهیم 
در کار اســت. این شیوه ای اســت که همیشه داشته ام 
و با تأکید بیشــتر در این ســال ها آن را دنبال کرده ام، این 
شــیوه خودبه خود بازیگرها را به هــم نزدیک می کند و 
انگیزه هایشــان را...، بازیگرانم نمی توانند تک روی کنند 
و هر بازیگری بازی اش با پارتنــر روبه رو و با گروه کامل 
می شود. بازیگر منزوی کاری نمی تواند بکند و خلاقیتش 
شــکوفا نمی شود، چون تنهاســت. گروه مناسب ترین و 
بهترین بستر است برای شکوفاشدن استعدادها. بازیگر 
به تنهایی نمی تواند همه خلاقیت هایش را بیرون بکشد، 
ولی در یک گروه منسجم و مرتبط با همدیگر عین بازی 
فوتبال و عین بازی های گروهی پاس و پاس کاری هایشان 
بی نظیر است. بده بستان هایشان فوق العاده است، حتی 
نفس کشیدن هایشان با هم هماهنگ است و این از طریق 
شیوه تئاتر و متدی که داشته ام و براساس این متد کارم 
را شــروع کرده و با همان هم به پایان رسانده ام، به این 

نتیجه رسیده است. 
  آیا بــرای ارائه نقــش برناردا آلبــا خانم رؤیا  �

تیموریان را در نظر گرفته بودید؟
اصــلا از ابتدا به رؤیا تیموریان 
فکر کرده بودم. مــن ایران نبودم 
بــودم، وقتــی خانم  و فرانســه 
تمــاس  ایشــان  بــا  اســکندری 
می گیــرد، او هــم می گویــد من 
آماده ام و حضور دارم و هستم تا 
دینش...، همیــن واکنش را خانم 
بازیگرانم  بقیه  مریم ســعادت و 
داشته اند؛ یعنی هیچ یک مشکلی 

نداشتیم از این بابت. 
�  نقش مادر برناردا آلبا را خیلی 
پروبال داده اید کــه در متن لورکا 
پررنگ  نقــش  این  این قــدر  هم 

نیست، فکر کنم جزء همان دراماتورژی باشد؟
بلــه، مــن از ابتدا با خــودم گفتم که ایــن نقش یا 
اصــلا نباید باشــد یا اینکه اگر هم قرار هســت باشــد 
باید شــخصیتی داشــته باشــد که بتوانم بخشــی از 
حس و حال هایی که با آن مرتبط هستم و خیلی چیزها 
را ناقلشان باشد و من وقتی از چرم شیر خواستم که مثل 
سابق بیاید که با من همکاری کند، به او گفتم: من ماریا 
یوسفا را این طوری می بینم و این همان عروسِ عروسی 
خون اســت که نــاکام مانده و هم معشــوقش و هم 
نامزدش، هر دو به دســت هم کشته می شوند و این زن 
همین طور می ماند... حتما ازدواجی کرده که برناردا آلبا 
را به دنیا آورده ولی عشقش را فراموش نکرده است و 
همان لباس عروس را که ۳۸۵ قدم دیگر مانده بود تا به 
کلیســا برسد و زن و شوهر بشوند را پشت سر نگذاشته، 
این لباس الان هم بر تنش است. چرم شیر هم استقبال 

کرد و به آن پرداخت. 
  یرما هم بایــد در این دراماتورژی و پیوســت  �

سه گانه لورکا از منظر شما نقشی داشته باشد؟
بنا بر شــناختی کــه از لورکا پیدا کرده ام، خواســتم 
ایــن ســه گانه اش تکمیل کننده هم باشــند و نه مجزا 
از همدیگــر. این به خوبــی اتفاق افتــاد؛ به خصوص 
اینکه خانه برنــاردا آلبا یکــی از کامل ترین و قوی ترین 
نمایش نامه های لورکا است؛ نه به این خاطر که آخرین 
کارش اســت، چون نمی دانسته سه هفته بعد و دقیقا 
ســه هفته بعد به دســت قصاب هــای فرانکو به قتل 
می رسد، آن هم به وضع فجیعی. من، هم می خواستم 
ایــن کار را بیاورم روی صحنه و هــم فکر می کردم اگر 
خــود لورکا بود، در زمان اجرای آن رتوش هایی می کرد 
که من به جایش آن رتوش ها را انجام داده ام. یک طوری 
می خواستم  به سهم و به اندازه  فهم و با بضاعت خودم 

حقش را ادا کنم. 
اینکه یک مرد انتخاب شــده برای ایفای نقش  �

یک زن و مادر برناردا آلبا دلیل تکنیکی دارد؟
اصراری نداشــتم که حتما مرد باشــد و تصمیم از 
پیش  تعیین شده ای نداشــتم، ولی جز پانته آ پناهی که 
او هــم مطمئن بــودم در آن زمان بــه دلیل هم زمانی 
تمریــن و اجرایش با تمرین ما نمی تواد بیاید، دیدم زنی 
را پیدا نمی کنم؛ چون اگر قرار بود زن غریبه ای را دعوت 
می کردم، باید پروســه و روندی را پشت سر می گذاشت 
تا ذهنیت من را بفهمد و بــا گروه هماهنگی پیدا کند. 
هر بازیگری نمی تواند با ما باشد؛ یا باید از قبل با من کار 
کرده باشد، یا من باید وقت بیشتری داشته باشم که او را 
از قبل برای کارم آماده و هماهنگ کنم. چون چنین زنی 
نبود، فکر کردم از بین بازیگران حاضر و آشنا با سبک و 
سیاق کارهایم، کســی را انتخاب کنم. اولین فکرم یکی 

از بازیگران ســابقم بود که دیدم شرایطش جور نیست 
و بعد به مصطفی ساســانی فکر کردم و دیدم به دلیل 
ایفای دو نقش مرد، یکی شــوهر یرما، خوان و دیگری 
ناصرالدین شاه و یکی هم ویژگی ها و خصوصیات خود 
مصطفی، مناســب اســت. او رفتارهای متداول خاص 
خودش را دارد که نمی خواهم بگویم غیرعادی است. 
می توانم بگویم روزی که من آزمونی را برای تعدادی از 
هنرجویان که برای ورک شاپی که هنوز هدفمند نبود و 
البته در پس ذهن ام برای اجرای آشــپزخانه که نیاز به 
۴۰ نفر داشــت، مدنظر قرار داده بودم، وقتی مصطفی 
ساســانی را بــرای اولین بار  دیــدم، او وقتی جلوی یک 
هیئت ژوری رســید، گفت: می توانم روی سرم راه بروم 
و بازی کنم؟ بدون اینکه تعجب خودم را نشــان بدهم، 
گفتم: تــو داری آزمون پــس می دهی و هــر طور که 
دوست داری، بازی کن. او سرش را بر کف و پاهایش را 
بالا گرفت و تمام نقشش را در این حالت بازی کرد. البته 
حالت معکوس بازتابش در کارش بود. دیدم او جنونی 
دارد که بــه کارم می آید. دیدم او چیزی دارد که به این 
راحتی و با اعتمادبه نفس می گوید می خواهم این طور 
بازی کنم و بعد هم پذیرفتم. بعدها هم در تمرین های 
ورک شاپ این چیزها را به کار می گرفت؛ بنابراین بعد از 
اینکه دو، ســه نفر آمدند که این نقش را بگیرند، دیدم 
مصطفی با همان جنون زیبا و شــاعرانه ای که دارد، به 
درد ایــن کار می خورد و بهتــر از او هم نداریم. اول یک 
مقدار ما را مأیــوس می کرد که من و مهرداد (ضیایی) 
به هم نگاه می کردیم که آره، نه؟ نگاهی نیمه منفی به 
او داشتیم تا اینکه یک مرتبه مصطفی درخشید و ما به 
همدیگر نگاه کردیم که بله. دیگر نباید نق می زدم؛ چون 
زمان تمرین های ناصرالدین شــاه بعضی وقت ها آن قدر 
نق می زدم که دو، ســه بار به گریــه افتاد و من هم در 
خانه گریه می کردم برای این همه آزار و اذیتی که به او 
می دادم. من می دانم چیزهایی دارد و در این اجرا هم از 

آنها استفاده کرده است. 
  در کارهایتان طراحی حالت استعاریک می یابد  �

و ما را دچار تأثیر می کند، درباره چگونگی خلق این 
طراحی بگویید؟

از ابتــدا به «خانه برناردا آلبا» فکــر می کردم که او 
پنج دختر دارد که هر پنج نفرشــان عاشق یک مردند و 
باید اتاق خوابشان در کنار هم باشد. در صحنه هم این 
تخت ها باید در کنار هم باشند و پنج پنجره هم برایشان 
در نظر بگیرم... اینها نگاهشان به پنجره خودشان است 
که شاید در این قاب پپه را ببینند. هر چقدر به دلیل اینکه 
مدیران تالار وحدت حاضر نیستند، اینجا را مرمت کنند 
و برایــش خرج بکنند، اما ما پنجره ها را می خواســتیم 
به شــکل دیگری کار کنیم که اینها بنابر دستور برناردا 
آلبا باید آجرچین می شــد، و دخترهــا باید برای عبور از 
اینها لگد بزنند یا با مشت اینها را بشکافند و عبور کنند... 
این به دلایلی نمی شد و همه  اینها مسائل تکنیکی بود 
که نمی شد تا به اینجا رســیدیم... قرار بود پنجره ها در 
ارتفاع و دور از دســترس باشد که صعب العبوربودن و 
رســیدن به پپه را بیان کند که نشد. بعد تصمیم گرفتم 
که ایــن پنجره های چوبی روســتایی باشــد که تخت 
خواب هایشــان زیر آنها قرار بگیــرد. طراحی صحنه از 
نظر من دکور نیست. دکور هیچ وقت برایم معنا نداشته 
و من بنا بر آنچه از اســتاد بزرگم یاد گرفته ام، یک فضا 
خلــق می کنم و نه دکور یا یک مــکان؛ یک فضا که در 
آن همه جا را می شــود دید که از طریــق بازی بازیگر و 
نوع بازی اش می شود آن مکان ها را خلق کرد و دید. اگر 
می خواهد زیر آســمان پرستاره باشد می تواند در همان 
اتاق این آسمان پرستاره را هم در بازی اش نشان بدهد؛ 
بنابراین پنجره ها تبدیل شدند به نمادی از مرزهایی که 
وجــود دارد بین ابنای بشــر و آزادی هایی که به آن نیاز 
دارد. یک جمله معروف و زیبا از لورکا به یاد دارم؛ وقتی 
که این ســه گانه را می نویسد و در شــرایطی که اسپانیا 
دچار فاشیســم و کشــتارهای فرانکو اســت، می گوید: 
اســپانیا همه درهای خودش را به روی مادرش، اروپا، 
بسته است و تمام هم و غم ما عبور از این پنجره هاست 
و دســت یابی ما به مادرمان اروپاست. این خیلی برای 
من معنا داشــت و بازتابش در ســه کارم و نه الزاما از 
طریق خلق پنجره بود؛ این بند ناف اســپانیا بریده شده 
از ناف مــادرش اروپا، یعنی جهان آزاد و دموکراتیک را 
نشان می دهد؛ یعنی جهانی که مبارزه کرده و به همه 
آزادی ها رسیده است. می بینم که در هر سه کارم اینها 
هســت و من به روزش کرده ام و با قرائت و دراماتورژی 
خــودم آن را به کار گرفته ام. طراحــی صحنه خودش 
یک اثر است که به معنای کاربردی از تأثیرش می شود 

چنین استنباط کرد. 
  چرا پایان نمایش را تغییر داده اید؟ �

وقتی من پایان نمایش را دگرگون کردم و آن را ســر 
تمرین مطرح کردم، هیچ یک از دوســتان حتی محض 
اظهارنظر و ســلیقه هم مخالفتی نکردند. برای اینکه 
یک طوری کار پیشرفت کرده بود و طوری شخصیت ها 
برخورد کرده بودند کــه اولین نکته اش این بود که من 
مــرگ هیچ کس را نمی پذیرم. یکی از آنها به دارآویختن 
آن آدم بــه دســت خــودش اســت. برای همیــن، از 
حلق آویزشدن آدلا از اول گذشتم و باید کاری می کردم. 
یک شــب که بیدار بودم و دربــاره اش فکر می کردم تا 
اینکه فردایش که ســر تمرین رسیدم، گفتم مارتیریو از 
ابتدا با آدلا مشــکل دارد و همین باعث می شود که در 
پایان نمایش آدلا را بکشــد. حسادت و دشمنی با آدلا، 
او را ناگزیــر به این مرگ می کنــد. ما این مرگ را آوردیم 
به نزدیک ترین لحظه برخورد با تماشــاچی و دیدیم که 
این صحنه کوچک بود؛ دیدیم با نزدیک شــدن کوچک 
شــده اســت و برای اینکه بزرگ بشــود آن را عقب تر 
بردیــم تا اینکه بــا طراحی نور منتظــر در یک کاهدان 
و اصطبل این اتفاق تصویر شــد؛ به هــر روی، این گونه 

به تأثیر رسیده ایم. 

گفت وگو با دکتر علی رفیعی، کارگردان نمایش «خانه برناردا آلبا»
مرگ هر چقدر دورتر، بزرگ تر
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